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سر مست گفته باشد من از اين خبر ندارم  شنيدي ز جمال و حسن يارم خبري اگر
آرمفروشم كه دكان نـو بـر  نه چنان دكان  بكوشم كه برهنه را بپوشـم شب و روز مي

به ميان شهر گردان كه خمار شهريارم علمي به دست مستي، دو هزار مست با وي
!چه شكار گيرم آنجا كه شكار آن شكارم؟ !به چه ميخ بندم آن را كه فقاع ازو گشايد؟

»غبـارم من اندرين «:فر و نور مه بگويد كه دهلي بدين عظيمي به گليم در نگنجد
!كه نهان شدم من اينجـا مكنيـد آشـكارم؟    به سر مناره اشتر رود و فغـان بـر آرد  

منـارم هاست فاني و ابدي است اينكه مناره ست مرد عاشق، سرِ آن مناره عشق استشتر ا
ذارم    به بهار سر بر آرد كه مـن آن قمـر عـ هاي گل را به تك زمين نهـان كـن  پيازتو 
به ميان دور ما آ كـه غـلام ايـن دوارم    ها راسر خنب چون گشادي برسان وظيفه

قرارمسيب توست اي جان كه چو برگ بيپي ها دريدهپي جيب توست اينجا همه جيب
به شراب اختياري كـه ربايـد اختيـارم    نـ   همه را به لطف جان كن همه را ز سر جوان ك

مطارماي تو اصل اصلم، به تو است همهله  ها بدران، دل بسـته را بپـراّن  همه پرده
كه درآيد آفتابش به وصـال در كنـارم    به خدا كه روز نيكو ز پگه پديد باشد
بر شاهدان گلشن، چو رسيد نوبهـارم  حكايت گلتا قرنفل بكند!تو خموش

)2، ص4يات شمس، جكل(
هـاي  غزل فوق كه تفسير آن در اين مقاله خواهد آمد، يكي از زيبـاترين غـزل  

بنـابراين  .هاي او داراي وحدت عاطفي استمولوي است كه مثل بسياري از غزل
اي ابيات با يكـديگر  پارهان اگرچه مفهوم بعضي از ابيات اين غزل مبهم و پيوند مي

نمون است، اما به كمك روابط بينامتني و تشخيص كـانون عـاطفي غـزل و    سست
تواند تا حد زيـادي هـم   هايِ ناگزيرِ ناشي از آن كانونِ عاطفي، خواننده ميانديشه

تـر ببينـد، و هـم در وراي گسسـتگي     مبهمات سخن را در روشنايي بيشتر، دقيـق 
.ظاهري، پيوستگي ظريف و استوار ابيات را دريابد

:دا در دو بيت آغاز غزل تأمل كنيمابت
سر مست گفته باشد من از آن خبـر نـدارم   يارم جمال و حسنخبري اگر شنيدي ز
نه چنان دكان فروشم كه دكـان نـو بـر آرم    بكوشم كه برهنه را بپوشـم  شب و روز مي
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يافتـه  دردر اين دو بيت چند نكتة مهم و قابل تأمل وجود دارد كـه اگـر دقيقـاً    
هـاي  نشود، راه عبور به درون شعر ابتدا از بيت اول به بيـت دوم و بعـد بـه بيـت    

اي است كه هيچ يك از كساني ها همان مبهمات اوليهاين نكته.شودديگر بسته مي
.ها توجه كننداند به آناند، نخواستهكه دربارة اين غزل مولوي توضيحاتي نوشته

:كندهايي است كه خواننده مطرح ميپرسشها در واقع پاسخ اين نكته
مخاطب شعر كيست؟.1
چه كسي از جمال و حسن يار شاعر سخني گفته است؟.2
چه كسي از جمال و حسن يار شاعر سخني شنيده است و چه لزومي دارد .3

از آن سخني كه تو شنيدي خبر ندارم؟:كه شاعر به شنونده بگويد
چـرا صـفت   ،او دربـارة يـارش خبـر نـدارد    اگر شاعر از گوينده و سـخن  .4

دهد؟ را به گوينده نسبت مي»سرمست«
:ها از اين قرار استپاسخ به اين پرسش

شنود يـا  هر كسي كه شعر را مي.مخاطب شعر، مخاطب خاصي نبايد باشد.1
آيد اگر اطرافيان و مـردم  مشكلي پيش نمي.تواند مخاطب شعر باشدمي،خواندمي

خواننـد، مخاطبـان عـام    مردم هر عصري را كه غزل مولوي را ميعصر مولوي و 
اي لزومِ فرضِ مخاطبي خاص را ايجـاب  هيچ نشانهزيرا،غزل مولوي فرض كنيم

.كندنمي
يابد و جمال و حسن معشوق يا يارِ عاشق را چه كسي بهتر از عاشق در مي.2

تواند سخن بگويد؟از آن بهتر مي
تر از سرودن غزل گفته شـده  گويد كه پيشمي»خبري«بيت نخستين سخن از 

دهـد كـه وصـف    است، و اين بيت خطاب به كسي است كه به مولوي خبـر مـي  
تواند مخاطب اين كس به ظاهر مخاطبي است كه مي.جمال يار او را شنيده است

مـن از  «:گويـد در مصراع دوم شاعر يا عاشق به مخاطب خاص مي.عام هم باشد
كند كـه مخاطـب   اين انكار خبر وقتي معني پيدا مي.»ار خبر ندارموصف جمال ي

.خاص ادعا كرده باشد وصف جمال يارِ شاعرِ عاشق را از خـود او شـنيده اسـت   
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كند كه آن سـخن را ديگـري گفتـه و او نگفتـه     شاعر در پاسخ مخاطب تأكيد نمي
»گفته اسـت سخن دربارة جمال و حسن يارِ مرا، سرِ مست «:گويداست، بلكه مي

پس اگر مخاطب ادعا دارد وصف جمال يار را از خود شاعر شنيده است و شاعر 
گويد سرمِست گفته است، اين بدان كند و بعد هم ميهم اين را صريحاً انكار نمي

معني است كه شاعر زماني در ناآگاهي و سرمستي سخن از جمال يار خود گفتـه  
اگر چنين سخناني از زبـان  «:گويدمياست، و اكنون در حالت آگاهي و هشياري

اي، من از آن خبر ندارم؛ چون آن سخن از سرمِسـتي و ناآگـاهي و دور   من شنيده
».از نظارت عقل و آگاهي من بوده است

توجـه داشـته باشـيم كـه در     غزليات شمسو مثنوياگر به سخنان مولوي در 
داند كه از خود صـدايي  ميحالت ناآگاهي و مستي خود را به منزلة ني يا سرنايي 

، آنگـاه  1كنـد ندارد و نفَسَ حق يا شمس تبريزي را تبديل به نغمـه و صـوت مـي   
كه حسن و جمال يار را از زبـان مولـوي   توانيم نتيجه بگيريم كه در حقيقت آنمي

وصف كرده، خود يار بوده است، زيرا هنگام غلبه معشوق بر عاشق، عاشـق مثـل   
كند در واقع و گويد يا ميخود اختياري ندارد و آنچه مياي است كه ازگرفتهپري

اين مطلب خود يـادآور حـديث قدسـي قـرب    2.كندبر خلاف ظاهر، آن پري مي
كند كـه گـوش و   نوافل است كه بنا بر آن، خداوند چنان بر وجود عارف غلبه مي

شود، و گفتار و ديدن و شـنيدن و زدن او فعـل حـق    چشم و زبان و دست او مي
3.است نه فعل او

اگر خبري از حسن و زيبايي يار از مـن  «:گويدمي4بنابراين مولوي به مخاطب
منظور از ».ام، خود خبر ندارمام و از آنچه گفتهشنيدي، من در آن حال مست بوده

خبـري  و از آن بي5دهدسرمست حالت سكر و غلبه است كه به عارف دست مي
شود، و عقل بخش بر او عارض ميغلبه سروري لذتو غفلتي است كه در نتيجة 

6.كندرا زايل مي
الـدين  ، و شمس تبريـزي و حسـام  )روح، و نفخة حق(اگر ماهيت منِ ملكوتي

ـ ـگويد و آنان را در مقام انسان كاملگونه كه مولوي از آنان سخن ميچلبي را آن
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د، با ماهيـت حـق يكـي    آوردر نظر ميـزيدديد و او در خدا ميكه خدا در او مي
تـوانيم  بدانيم، هر سخني را كه مولوي دربارة يكي بگويد، در مورد بقيـه نيـز مـي   

معشوق مولوي به اقتضاي حال و وقت و شرايط روحي او هر كدام .صادق بدانيم
تواند باشد و هر كدام كه شاهد وقت و حال مولوي باشـند، اگرچـه در   از آنان مي

گذارند، در عين حال هر كـدام بـه   ه و تصاوير او اثر ميشيوة بيان مولوي و انديش
توانـد حـق   بنابراين يار در بيـت اول مـي  .تواند مصداق سخن او باشداعتباري مي

الدين يا منِ ملكوتي و روحاني مولوي، مني كه هم سنايي باشد يا شمس يا حسام
او، او ها و استعدادها و صـفات و هم مولوي و هم عطار با درك عظمت و قدرت

اي از درياي وجود حق و يا پرتـوي از  دانند، زيرا قطرهرا همان حق و معشوق مي
7.خورشيد حق است و همة صفات و استعدادهاي خورشيد و دريا را داراست

تواند هر يك از يـاران او  ـ كه مييابيم كه مولوي به مخاطبياز بيت اول در مي
آن «:گويـد مـي ـ� خوانده يا شـنيده اسـت  باشد و يا هر كس ديگري كه شعر او را 

ام، سـر مسـت گفتـه    اي، مـن نگفتـه  هايي كه از زبان من دربارة يارم شنيدهوصف
اين سخن پاسخ به آن معني است كه وقتـي در حالـت ناآگـاهي و مسـتي     ».است

گويد؛ بلكه تنهـا  سخني از دهان كسي برآيد، در واقع او نيست كه آن سخن را مي
كـه وقتـي از نـي    آيد، چنانه سخن ديگري از دهان او بيرون مياي است كواسطه

هاسـت،  كنندة ايـن نغمـه  آيد اين ني نيست كه توليدهايي گوناگون بيرون مينغمه
اي است تا نفَسَِ نايي تبديل به صـوت و نغمـه شـود و ايـن     بلكه ني فقط واسطه

وحي به زبـان  كلام الهي را در حال)ص(وضع كاملاً شبيه وضعي است كه پيامبر
آيد، در حقيقت او خاموش و چه سخن به ظاهر از دهان پيامبر برميآورد و اگرمي

خبـر  كه عاشق است و از عشق معشوق مست و از خود بـي آن.خدا گوينده است
است، چگونه ممكن است گشاده زبان باشد و به وصف حسن و جمال معشـوق  

8خود بپردازد؟

عاشق چون هشيار و به خويش باشد، و اين مربوط به بدايت عشق اسـت كـه   
كوشد كه عشق خود را از عشق هنوز قلعة وجود او را به تمامي نگرفته است، مي
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رغم ارادة او عشق، ميل به تجلي و ظهـور دارد و  ديگران كتمان كند، هر چند علي
آورد و از سـربرمي خواهـد آن را بپوشـاند، از جـاي ديگـر    عاشق چندان كـه مـي  

پس چگونـه ممكـن   .شود و تاب مستوري نداردآيد و برهنه ميحجاب بيرون مي
گريـز اسـت  مسـتوري است عاشقي كه در هشياري به فكر پوشيدن عشق برهنه و

خود به وصف حسن و جمال معشوق بپردازد و عشق خود را افشا كند؟
:يدآانداز است كه بيت دوم غزل پديد مياز همين چشم

آرمنه چنان دكان فروشم كه دكان نـو بـر    بكوشم كه برهنه را بپوشـم شب و روز مي
همـان  »نـه چنـان دكـان فروشـم    «با توجه به آنچه گفتيم مرجع معنايي كنايـة  

دكان نو بر «.كنداست كه مولوي گفتن آن را انكار مي»وصف حسن و جمال يار«
دكـان  «.ية نخست است كه بايد معنـي شـود  هم در ارتباط با معني همين كنا»آرم

به معني بازار گرمي كردن و وصف كردن دكان و كالاسـت بـراي آنكـه    »فروختن
اي بخرنـد  مشتري را براي خريدن آن جلب كنند تا بعد بتوانند دكان و كالاي تازه

كوشد تا عشـق  كس كه شب و روز ميآن .و در معرض تماشاي مشتري بگذارند
به ظهور و برهنگي دارد، بپوشد و پنهان كند، چطور ممكن اسـت  خود را كه ميل

با وصف جمال و حسن يار، راز عشق خود را افشا كنـد و دربـارة آن بـازارگرمي    
.داندبازار را عاشق ميمولوي معشوق را دكان و 9كند؟

رغم كوشش در پنهان كردنش، آشكار است و كوشش او بـراي  راز عاشق علي
ناپذير وصفعاشقي كه يكبار جمال .رسديي نميو آشكار به جاكتمان عشقِ برهنه

بخش و در خمارِ دوباره ديدن و دوباره نوشيده شراب مستيمعشوق را ديده است
رغم خود، راز عشق خـويش را پنهـان   تواند عليعشق و جمال معشوق است، مي

هـزار  حال او چون مستي است كه بيرقي به دست گرفته است و همـراه دو 10كند
.خمار سلطانِ حسن و معشوقم:گويدگردد و ميمست ديگر در ميان شهر مي

يارمربه ميان شهر گردان كه خمار شه زـار م  اـ وي  علمي به دست مستي دو ه سـت ب
وور ـن، ميـل بـه ظه ـ  ـي و حسـطور كه معشوق تاب مستوري ندارد و زيبايهمان

معشـوق گنجـي اسـت پنهـان كـه      .تجلي دارد، عشق هم ميل به ظهور و تجلـي دارد 
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اي اسـت تـا در آن، چهـرة    او طالـب آينـه  11.دوست دارد ظاهر شود تا شناخته شـود 
هاسـت،  الاطـلاق و مظهـر همـة زيبـايي    چون حق، معشوق علي.جميل خود را ببيند

معشـوق حسـن   .ي او باشـد نمـا جهان هستي و انسان را آفريده است تا آيينة جمـال 
بيند، با خـود جاودانـه   بيند و چون از خود زيباتر نميخود را در آيينة عشق عاشق مي

اي بيش نيست، او خـود عاشـق   در اين ميان، آب و گل انسان جز بهانه.بازدعشق مي
اين عشـق كـه بـه ظـاهر بـر انسـان فـرا افكنـده         .و خود معشوق و خود عشق است

ظاهر با معشوق عشق ببازد، پوشيدني نيست انسان عاشق قـدرتي  بهشود تا انسان مي
عاشـق اسـير اسـت و عشـق و     .ندارد كه بخواهد آن را بپوشد يا بر او تسلط پيدا كند

كند، عشـق را صـيد كـرده، او خـود     در همان زماني كه عاشق تصور مي.معشوق امير
عشـق مثـل   12.آوردتواند صـياد را در ضـبط   صيد عشق شده است و صيد چگونه مي

تـوان  و با هيچ مـانعي نمـي  13تراودبيرون مي)مشك يا كوزه(فقاعي كه از جدار ظرف
آنكه عاشق بتوانـد آن را پنهـان   آيد بيگري درميجلوي تراوش آن را گرفت، به جلوه

پنهان كردن عشق مثل زدن طبلي بزرگ در زر گليم است كـه صـداي آن از زيـر    .كند
چـه در  همچنان كه ماه هـم اگـر  14كندحضور خود را افشا مي.يدآگليم هم بيرون مي

:دهدميان غبار باشد، نور و روشني او از وجودش در ميان غبار خبر مي
آن شـكارم چه شكار گيرم آنجا كـه شـكار   اـيد    اـع ازو گش به چه ميخ بندم آن را كـه فق

اـرم    فر و نور و مه بگويد كه مـن انـدرين غب بدين عظيمي به گليم در نگنجددهلي 
مانـد كـه برسـر    خواهد عشق خود را پنهان كند، بـه شـتري مـي   عاشقي كه مي

من «:كه پيش چشم ديگران كاملاً آشكار است، بگويداي رفته باشد و درحاليمناره
آن مناره به منزلة عشق و شتر به منزلـة  »!15ام مرا آشكار نكنيددر اينجا پنهان شده

كه شتر و مناره، عاشق و عشق هم در چشم ديگران آشـكار  چنانهم.استعاشق 
وقتي معشـوق،  خصوصبه.است و كوشش براي پنهان كردن آن دو سودي ندارد

:معشوقي ابدي و پاينده باشد كه عشق به او نيز پاينده و ابدي خواهد بود
اينجا مكنيد آشـكارم كه نهان شدم من و فغـان بـرآرد  به سر مناره اشـتر رود  

منارماينهاست فاني و ابدي است كه مناره شتر است مرد عاشق سرِ آن مناره عشق اسـت 
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عشق را عاشق ممكن است براي مدتي محدود از ديگران پنهان كند، اما چـون  
.كندروز به روز افزون شود و به كمال برسد، خود را آشكار مي

عذارمبه بهار سر برآرد كه من آن قمر  تو پيازهاي گل را به تك زمين نهـان كـن  
اين بيت تأكيد سخنان پيشين است، براي همان مخاطب فرضـي كـه از دهـان    
عارف عاشق خبري از جمال و حسن يار شنيده بود و شاعر با تصويرهايي مكـرر  

و راز خـود را بـه كسـي    كنـد گراي را پنهان مـي به او گفت كه عاشق عشقِ برهنه
.گويد و اگر چنان سخني را از او شنيده اسـت، سرمِسـت آن را گفتـه اسـت    نمي

شـود و  عشق مثل پيازهاي گل است كه عاشق هر چند آن را پنهان كند، ظاهر مي
هاي ظهورش وصف زيبايي معشوق از زبان عاشـق اسـت، آنگـاه كـه در     از شيوه

خود گشته است كه بر آنچـه  از خود بينتيجة تجلي جمال معشوق چنان مست و 
.گويد، آگاهي نداردمي

به ميان دور ما آ كـه غـلام ايـن دوارم    ا راهسر خنب چون گشادي برسان وظيفه
گشادن سر خنب به جهت پيمودن شراب به عاشقان يا طالبان مسـتي اسـت و   

تـوان سـر   پـس مـي  .تر از ديدار جمال يار نيستبخشعاشق را هيچ شرابي مستي
خنب گشادن را در بافت كلامي عرفاني كنايـه از آغـاز تجلـي جمـال و يـا الهـام       

به سرمستي عاشـقان و گشـوده شـدن    معارف ناشي از لطف يار دانست كه منجر 
.شوداختيار زبان آنان در وصف جمال يار ميبي

در اينجا تقاضاي عاشق از شمس اين است كه معارف روحاني را بـه عاشـقان   
گر كردن جمال الهي خويش، آنان را مسـت كنـد تـا از خـود    م كند يا با جلوهالها
خبريِ حاصـل از ديـدارِ تجلـيِ يـار، از سـخن      خبر شوند و در اين مستي و بيبي

اين بيت و سه بيت بعدي خطـاب بـه يـار و    .گفتنِ آگاهانه در وصف يار بازمانند
بيت شاعر فعـل ماضـي   در اين.شودشرح وقايعي است كه با تجلي او حادث مي

كنـد  كه بافت كلام و افعال ديگر اقتضا مـي درحالي.را به كار برده است»گشادي«
دهد كـه  خبر از آن مي»گشادي«فعل ماضي .كار رودبه»گشايي«كه فعل مضارع 

شود، شاعر اتفاق افتاده است و همين اتفاق است كه سبب مي»گشودن سر خنب«
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التفات كند و تـوجهش از مخاطـب قبلـي و    »يار«اي به ناگهان و بدون هيچ قرينه
سخنان قبلي كه نشاني از هوشياري داشت، منصرف شود و بـا يـار متجلـي شـده     

شاعر از معشوق به قصد تجلي بر عاشـقان از حجـاب بيـرون آمـده     .سخن گويد
و خلاصة سهم ما را از شراب ديدار لطف عطا كـن  )مستمري(=وظيفه:گويدمي

هستيم بيـا و در  )دور(=س سماع ما كه در آن در حال رقص و چرخشو به مجل
»غـلام آن دوارم «:جمع ما به چرخيدن درآي كه من شيفته و بندة چـرخش تـوأم  

چنين تقاضايي از يار ناشي از آن است كه مولوي حق را در وجود شمس مجسـم  
خـود  كند كه در مجلس سـماع عاشـقان  بيند و به همين سبب از او دعوت ميمي

خاطر گويد در مجلس سماع گريبان عاشقان بهمولوي در خطاب به يار مي.درآيد
خاطر زنخدان توست كه من ديدن گريبان زيباي توست كه چاك شده است و به

:قرارم و مستانه در چرخ و گردشمدر اين مجلس مثل برگ بي
قرارمچو برگ بيپي سيب توست اي جان كه  ها دريدهاينجا همه جيبپي جيب توست 

همة عاشقان را به :كندتقاضاي عاشق از معشوق در بيت بعد هم ادامه پيدا مي
لطف و عنايت خويش مثل جان، تازه و جوان كـن و نيـرو بـبخش، زيـرا لطـف      
جمال يار چون شرابي نيروبخش عاشقان پير و فرسوده و مأيوس از ديدار يـار را  

اي اسـت كـه   بخشد، ايـن شـراب، شـراب گزيـده    واني ميدوباره اميد و نيرو و ج
16.ربايداختيار را از كف عاشقان مي

اختيار شدن كه ناشي از ذهول عقل در نتيجة مسـتي و سـكر اسـت شـرط     بي
هـا، رهاشـدن   هاي ميان عاشق و معشوق ازلي است؛ دريدن پردهبرخاستن حجاب

آمـدن روح بـه سـوي اصـلِ     دل يا روح بسته و اسير در زندان تن و به پـرواز در 
:اصلِ جان آدمي است كه شمس تبريزي تجسم آن در اين جهان است

به شراب اختياري كـه ربايـد اختيـارم    نـ   همه را به لطف جان كن همه را ز سر جوان ك
مطارمست همااي تو اصلِ اصلم، به توهله  ان، دل بسـته را بپـراّن  ها بدرهمه پرده

ت و اين را از مصراعـزي نيسـريـس تبـمخاطب در بيت بعد، ديگر يار يا شم
بود و شاعر با او »تو«يابيم، زيرا معشوق كه در چهار بيت قبل دوم بيت بعد درمي
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گـويي يـار كـه در    .شـده اسـت  »او«كرد در اين بيت، غايب شده و وگو ميگفت
بـود و در ايـن   مسـت شـده   اي متجلي شده بود و عاشق از شراب تجلي او لحظه

مستي با حذف من تجربي، منِ ملكوتي و روحاني عاشق با معشوق سـخن گفتـه   
شود و شاعر كه در حضور او از خويش غايب بود با غيبت او به بود، باز محو مي

آيد و ياد ديدار يار، او را از روز خوشي كه بر او در نتيجة وصلِ موقت خويش مي
گويي حضور يار و غيبت عاشق در سحرگاه .سازدييار گذشته است، سرخوش م

براي عاشق تحقّق يافته است كه آن را 17هاي روحاني استكه وقت تحقّق تجربه
.شماردگيرد و طليعة برآمدن آفتاب يار به وصال در كنار خود، ميبه فال نيك مي

شي و شاعر تحت تأثير حالت رجايي كه به ديدار و وصل يار دارد خود را به خمو
ـ ـ كه وجودش چون گل استبگذار تا چون يار:كندخواند و سفارش ميانتظار مي
رسـد، قرنفـل   شود و نوبهار بسط و وصل من فـرا مـي  رسد و متجلي مياز راه مي

:اند، بگويدهاي بهاريها و سبزهحكايت زيباييِ او را براي شاهدان گلشن كه گل
بر شاهدان گلشن چو رسـيد نوبهـارم   تو خموش تا قرنفل بكند حكايت گل

:هانوشتپي
ها از خود اختياري مولوي بارها به اين نكته كه سخنان او مانند وحي است و او در گفتن آن.1

سخناني كـه  داند تا اشاره كند،خود را به منزلة نيي ميمثنويدر آغاز .ندارد، اشاره كرده است
كه نغمه و صـوتي كـه از نـي    آيد، از او نيست و از نفس حق است، چنانمياز دهان او بيرون 

:در حقيقت از نفس نايي است،شودشنيده مي
ــدايي ــا حاز جـ ــيهـ ــت مـ ــدكايـ كنـ كنـد ايت مـي بشنو ايـن نـي چـون شـك    

هاي نيز به صورتغزليات شمسآمده است، در مثنويكه به صور گوناگون در و اين معني را
:بينيمميزير 

ــن ســرنا  ــه اي ــه نال ــدارد ب ــار ن كــه اختي دمي در منآن لب شيرين كه ميبه حقّ
)1/142كليات شمس، (
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زبـان شـدم  دل و بـي كز مدد مـي لـبش بـي    هاي من نيست ز من همـه از اوسـت  اين همه ناله
)3/190همان، (

وكممست و هشيارم ز من كس نشنود خود بيشگر مطلق شدم تا ترجمـان حـق شـدم   من فاني 
)3/178همان، (

:تشبيه شده است)شوريده، ديوانه(كند به پري گرفتهعارفي كه حق بر او غلبه مي،مثنويدر .2
گــم شــود از مــرد وصــف مردمــي      ــي     ــر آدم ــود ب ــب ش ــري غال ــون پ چ
ــود   ــه ب ــري گفت ــري زان آن س ــن س اي ــود    ــه ب ــري گفت ــد آن پ ــه گوي ــر چ ه

ــود   ــون ب ــود چ ــري خ ــار آن پ ...كردگ ــود   ــانون ب ــن دم و ق ــري را اي ــون پ چ
كـافر اسـت  او ،هر كه گويد حق نگفت ــب   ــرآن از ل ــه ق ــت گرچ ــر اس پيغمب

)به بعد4/2112مثنوي،(
كنند، حال عارف را هنگام غلبـة حـق و   ه صوفيه غالباً به آن استناد ميكنوافل حديث قرب.3

كنُت لا يزالُ عبدي يتَقرّب الي بِالنوّافل حتّي اُحبه فَاذا اَحبتهُ «:دهدميتحقق فناي عرفاني نشان 
فـي  ةالتصـفي (».اً و مؤيداً و بي يبطش و بي يسمع و بي يبصرُ و بي يتكلملهَ سمعاً و بصراً و يد
)312مافيه، ص؛ فيه285و36احوال المتصوفه، ص

كند كـه  مخاطب و خواننده دو مفهوم متفاوت را در ذهن خواننده متصور مياگرچه كلمات.4
از آنجا كه دو شيوة كاربرد زبـان  گيرد،مقابل نويسنده قرار مياولي در مقابل متكلم و دومي در

بـريم كـه مجبـور    يكي از اين دو كلمه را همواره به جاي هر دو به كـار مـي  ،را در نظر داريم
.دو كلمه را با هم بياوريمنباشيم هر بار هر 

از اصـول فرقـة  المحجـوب كشـف  از اصطلاحات صوفيه است كه به قول )مستي(=سكر.5
سكر گاهي )278، صالمحجوبكشف:ك.ر(است)طرفداران طريقت بايزيد بسطامي(طيفوريه

حق و اين بدان معني است كه سكر نتيجة غلبة )492و 279همان، ص(آيدهمراه غلبه پديد مي
.بر وجود صوفي است

فـي احـوال المتصـوفه   التصـفية اين تعريف سكر تركيبي است از تعاريف عبادي در كتـاب  .6
.)»السكر«ذيل (التعريفات؛ و جرجاني در كتاب )305ص(
در سـاية  و هم هويتي آن با حق و شمس تبريزي به تفصيل در كتـاب  »منِ ملكوتي«دربارة .7

.ه استسخن رفت)به بعد128ص(آفتاب
:گويددربارة عشق ميمثنويترين قطعات مولوي در يكي از غنايي.8
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ــوانگي  ــاد و دو ديـــ ــدرو هفتـــ انـــ بـــا دو عــــالم عشــــق را بيگــــانگي 
ــرتش   ــان در حس ــلطانان ج ــان س ...ج ــرتش  ــدا حي ــان اســت و پي ســخت پنه
...پـــردة ديگـــر بـــر او بســـتي بـــدان ــر چــه گــويي اي دم هســتي از آن    ه

ــاودان  ــر نــــ ــتري بــــ االله االله اشُــــ ــان    ــاده زبـ ــتي و بگشـ ــق و مسـ عاشـ
ــ ــا جميـــل السـ خوانـــد آســـمانتريـ ــان  ــد زبـ ــاز او گويـ ــون ز راز و نـ چـ

ــت   ــيش او پيداترسـ ــي پوشـ ــا همـ تـ ــت    ــه آذرس ــم و پنب ــه در پش ــتر چ س
ــرآرد چــون علــم كاينــك مــنم  ...ســر ب ــنم  ــرش پنهــان ك ــا س چــون بكوشــم ت

)4732-3/4720مثنوي،(
،شـود اما كسي كـه عاشـق مـي   ،مشغولي شخص استكسب و كار و دلةماي،دكان و بازار.9

مشغولي و كسب و كـار او  چون تمام دل،فروشدو او دكان خود را مي،شودويران ميدكان او
:شودمعشوق مي

ا خورچو نربودست سيلابت تو آب از مشك سقّ كسي دكان كند ويران كه بطال جهان باشـد 
)2/272كليات شمس، (

شوريده گردد عقل او آشفته گردد خـوي او  اي عاشقان اي عاشقان آن كس كه بيند روي او
جـوي او بر رو و سر پوشان شود چون آب اندر  معشوق را جويان شود دكان او ويران شـود 

)5/9همان، (
مولوي و ديگر عارفان بارها عشق و جمال معشـوق را بـا شـراب و كلمـات متـرادف آن      .10

اند تا آنجا كه شراب همچون رمز عشق و جمال معشوق در غزل عرفاني بـه كـار   مقايسه كرده
:به كار برده استتشبيه عشق به شراب را مولوي بارها.رودمي

...چنان كـه اشـتر سرمسـت در ميـان قطـار      شـراب عشــق بنوشـيم و بــار عشـق كشــيم    
طهــور آب حيــات اســت و آن دگــر مــردار ــور و  ــراب طه ــا ش ــور كج ــي انگ ــا م كج
سرش به گل بگرفتـه اسـت طبـع بـدكردار     دل اســت خنــب شــراب خــدا درش بگشــا

)3/32همان، (
ــف    ــم، ص ــگ بپوش ــرآرم زره جن ــار ب پيك هله اين لحظه خموشم چو مي عشق بنوشم
)3/279همان، (

از مــي عشــق اســت ســرم پــر خمــار      ــت ز ــرم نيســ ــبدرد ســ ــفرا و تــ صــ
)3/52همان، (
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مولـوي نيسـت، در   مثنويو ديوان كبيرشواهدي از اين دست كه بسيار متعدد است محدود به 
.داندعشق را نوعي سكر مي،احمد غزالي،مولويپيش از .ديگر آثار عرفاني نيز بسيار است

خود نوعي از سكر است كه كمال او عاشق را از ديـدن و ادراك كمـال معشـوقه مـانع     ،عشق«
ي است، زيرا كه عشق سكري است در آلت ادراك و مانع اسـت از كمـال ادراك، اگرچـه سـرّ    

راك حقيقـت ذات  و آن آن است كه چـون حقيقـت ذات عاشـق بـه اد    .لطيف است وراي اين
     معشوق مشغول است، پرواي اثبات صفات چون بـود از روي تمييـز و اگـر ادراك بـود ادراك

:الاسرار است و اندرين معني گفته استو اين از عجائب...ادراك نبود
ــادماني  ــت شــ ــم و وقــ ــت غــ وقــ ســـت كـــه بـــا منـــي نگـــارا عمـــري
»كـــز خـــوبي تـــو دهـــم نشـــاني     ــاجزم    ــه هنــــوز عــ مــــنواالله كــ

)41سوانح، ص(
بخش است و در غزل عرفاني چندان به تصريح خوبي يا زيبايي معشوق نيز چون شرابي مستي

بـاره  شبستري در پاسخ اميـر حسـيني هـروي در ايـن    .يا كنايه در اين معني سخن رفته است
:گويدمي

ــاني     ــابي ام ــود ي ــت خ ــز دس ــر ك مگ خــودي دركــش زمــاني   شــراب بــي 
ــاك   ــم پ ــه چش ــادهپيال ــت ب ــوار اس خ اسـت شرابي خور كه جامش روي يـار 

ــاده ــراب بـ ــام شـ ــاقي آشـ ــوار سـ خـ ــرا ــيش ــي بي م ــب ب ــام طل ــاغر و ج س
راســـت ســـاقي ســـقاهم ربهـــم او  شـــرابي خـــور ز جـــام وجـــه بـــاقي

)101مجموعه آثار شيخ شبستري، گلشن راز، ص(
كنُـت كنـزاً مخفيـاً    «:كننداستناد مياشاره به حديث قدسي مشهوري كه صوفيه غالباً به آن .11

كه مولوي نيـز بـه ايـن    )29احاديث مثنوي، ص(»فَاَحببت اَن اعُرَف فَخَلَقت الخَلقَ لكَي اعُرَف
:حديث اشاره كرده است

تـــر از افـــلاك كـــردخـــاك را تابـــان ــرد   ــاك ك ــري چ ــد ز پ ــي ب ــنج مخف گ
ــس  ــلطان اطل ــاك را س ــرد خ ــوش ك پ ــد ز پــري  وش كــردجــگــنج مخفــي ب

)2863-1/2862مثنوي، (
:نيز مولوي رمز گنج را براي حق بارها به كار برده استغزلياتدر 

نجويي در دل ويران چراگنج حق را مي هركجا ويران بود آنجا اميد گنج هسـت 
)1/92كليات شمس،(
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چون مار به آخر به تك خاك خزيـديم  سـوداي تـو گـنج   گشتيم به ويرانـه بـه   
)3/233همان، (

ــده  نـج ش ــام گـ ــران مق ــاد وي ــن نه ــت اي س نظـر نشـد  كه رفت در نظـر تـو كـه بـي    
ــين دارم  ــود دفــ ــان خــ در دل و جــ آن يكــي گــنج كــز جهــان بــيش اســت 

)77و 4/72همان، (
:در غزليات آمده است.12

خوار به اهل خويش چو آب و به غير او خون دارد اين شكنجة عشـق چو آب نيل دو رو 
ــار  ــار قط ــوس او دوان قط ــكار در ه ش برد ايـن شـير   شكار را به دو صد ناز مي

)3/36همان، (
:مثنويدر 

ــس    ــدر دام ك ــد ان ــي گنج ــك او ك لي كه ارزد صيد را عشـق اسـت و بـس   آن
ــه دام او روي   ــذاري بـــــ دام بگـــــ ــوي   ــيد او شـ ــي و صـ ــر آيـ ــو مگـ تـ

ادي اسـت تـر از صـي  صيد بودن خـوش  گويد بـه گوشـم پسـت پسـت    عشق مي
)412-5/410مثنوي، (

شيشـة  باز كردن سـر :اند، از جملهفقاع گشادن يا فقاع گشودن را به معاني مختلفي نوشته.13
فقاع، كار كوچكي را انجام دادن، پراكندن قطرات با فشار به اطراف مثل پراكندن قطرات فقاع، 

.زدنآروغ زدن، تفاخر كردن و لاف
انـد كـه پيداسـت بـا     غالب شارحان اين غزل مولوي، همين معاني كنايي اخير را پيشنهاد كرده

توجه به شرح ابيات قبل و ابياتي كه بعد خواهد آمد چنين معنايي ندارد و بـا سـاختار نحـوي    
ين فقاع گشادن در ا.به هيچ وجه تناسبي ندارد»فقاع ازو گشايدكه را نبه چه ميخ بندم آ«بيت 

بيت به معني تراويدن حباب يا قطرات آب جو از جدار مشك يا سبوي سـفالين يـا بـا فشـار     
اي يا وسـيله )سيم(پرتاب شدن قطرات فقاع در نتيجة گشودن ظرف فقاع است كه با هيچ ميخ

تواند درست مثل عشق كه غماز است و عاشق به هيچ وسيله نمي.توان جلوي آن را گرفتنمي
ه دهل عشق را همان تصوير بيت بعد ك،به عبارت ديگر.شا شدن آن را بگيردجلوي ظهور و اف
توان پنهان كرد و مانع بيرون آمدن صداي آن شـد و  ت عظيم در زير گليم نميبا آن صدا و هيئ

ماند و نور او از غبـار بـه   و نور ماه در غبار پنهان نمينيز درست مثل معني تصوير ديگر كه فرّ
.توان پوشاند و مخفي كردو مانند آنكه اشتر بر مناره را نمي،تراودبيرون مي
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و مثنويهاي مختلف در عبارتي كنايي است كه مولوي آن را با فعل»...دهل در زير گليم«.14
.است»امري بسيار آشكار را بيهوده پنهان كردن«به كار برده است و به معني غزليات شمس

:غزليات شمسدر 
ــر  ــو دلي ــزن چ ــم ب ــحراعل ــة ص ان ميان دهل بـه زيـر گلـيم اي پسـر نشـايد زد     

)1/133كليات شمس، (
:مثنويدر 

ايــن چنــين طبــل هــوا زيــر گلــيم      مــن نخــواهم زد دگــر از خــوف و بــيم
)3/512مثنوي، (

:داندسعدي پنهان كردن عشق را مثل دهل در زير گليم زدن بيهوده مي
ــان  ــق پنهــ ــيم و عشــ ــر گلــ در زيــ ــل  ــدآواز دهـــــ ــان نمانـــــ نهـــــ

)655كليات سعدي، ص(
شـود آن را  براي بيان امري كـه نمـي  )يا رفتن(بودن)يا ناودان(اشتر بر مناره:عبارت كنايي.15

:در شعر مولوي آمده استبارها ،پنهان كرد
االله االله اشـــــــتري بـــــــر نـــــــاودان ــان    ــاده زبــ ــتي بگشــ ــق و مســ عاشــ

)3/3147مثنوي، (
مقايسه كنيد با تصوير مشابه ديگر در همين معني و فضـا در غزلـي   را »سر خنب گشادن«.16

:ديگر
..اي صـفا ده به توي ما را تو بـه جرعـه  غم تو صنما از آنچه خوردي، بهل انـدكي بـه مـا ده   

...به نهان ز دست خصمان تو به دست آشنا ده ز شراب آسـماني كـه خـدا دهـد نهـاني      
...مـرا ده قدح و كدو بيارند كه مـرا ده و  سر خصم چو بر گشايي دو هزار مست تشنه 

هاي متعدد در متون وجود دارد كـه بـراي ديـدن    دربارة سحرگاه و ارزش معنوي آن اشاره.17
الارواحمشـرب ميبدي، شـرح شـطحيات روزبهـان بقلـي و     الاسراركشفهايي از آن در نمونه

.مراجعه كنيد155ـ154، صفحات سيمرغديدار با توانيد به روزبهان و آثار عطار مي
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